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 علمی ـ پژوهشی دوفصلنامۀ

 8931بهار و تابستان ، 5ۀ وم، شمارسال س

 1موضوعیت و طریقیت اعدام با شمشیر در اجرای قصاص
  ____________________ 2لومهدی هاشممحمد ____________________ 

 چکیده
بسیاری از جوامع، اعدام با شمشیر بوده تنها در اسلام که در متعارف اعدام، نهشیوۀ 
آور بودن برخوردار است و به بودن و رنج آوراز دو ویژگی رعب . این شیوهاست

شده است. در  های حقوق بشری موردانتقاد واقعهمین دلیل امروزه با ظهور اندیشه
جمله قصاص، اجرای اعدام با شمشیر  نیز در جرائم خاصی از  بیتفقه اهل

مطرح بوده است که آیا اجرای قصاص با  مسألهشده است. اما از قدیم این  توصیه
شمشیر یک حکم تعبدی است که تخلف از آن جایز نیست، یا امکان استفاده از 

دار، تزریق مواد کشنده یا استفاده از صندلی برقی های نوینی چون اعدام با چوبۀشیوه
هریک بیان  ۀر این زمینه مطرح و ادلّنیز وجود دارد. در این مقاله پنج دیدگاه د

شده است که اعدام با شمشیر به لحاظ فقهی  نهایت نتیجه گرفته گردیده و در
این، به لحاظ موضوعی  علاوه بر عیت ندارد و امکان عبور از آن وجود دارد؛موضو

 اعدام با شمشیر ثابت نیست.در  آور بودنرنج ۀمسألنیز 
 .اعدامشیوۀ دام، قصاص، شمشیر، اع :واژگان کلیدی

                                                   
 01/00/89 تأیید: تاریخ                                                                                                                01/3/89  :دریافت تاریخ  .1
 المللی بین دانشگاه شناسیجرم و جزا حقوق دکترای دانشجوی ،قم ۀعلمی ۀحوز چهار سطح .2

 .                                                                                                COM.GMAIL94127@HASHEMLOOالمصطفی
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 مقدمه
ترین مجازاتی است که ممکن است بشر در این دنیا تحمل کند و اعدام به خودی خود شدید

ست بر اجرای آن شیوۀ ا گاه شود. امشمرده میآورترین مجازات به همین دلیل رنج ممکن ا
خشونتی را که به صورت طبیعی در این مجازات نهفته  ،از آن افزوده شدّت رنج و درد حاصل

آموزی نظور انتقام و گاه به منظور عبرتچند برابر کند. در طول تاریخ، بشتتر گاه به م ،استتت
ست های مختلفی را برای این مجازات اختراع کردهشیوه شونت آن افزوده  ا شدّت و خ که بر 

محورانه با تکیه بر انستانهای اندیشته صتد ستال اخیر و با وهورها در یکاستت. این شتیوه
مورد انتقاد قرار گرفته  ،به ملاکات اخروی و دینی ض دنیوی و مادی محض و بدون توجهاغرا

ست شده ا سان منافات دارد و ادعا  شورها که با کرامت ان سیاری از ک مجازات . از این رو ب
اند که از میزان خشتتونت و اع کردههای نوینی را اختراند یا شتتیوهاعدام را کاملًا کنار گذاشتتته

 آوری آن کاسته است.رنج
شریعت مقدس اسلام از همان ابتدا ضمن به رسمیت شناختن اعدام به عنوان تنها راه مقابله 

اجرا، جهات عدل و رحمت را  ، تلاش نموده است در شیوۀجرائمبا جرم و جنایت در برخی از 
در نظر بگیرد.  علیه باشد،شامل مجنی به معنای وسیع آن که هم شامل حق ولی قصاص و هم

در این میان اعدام قصاصی از این ویژگی برخوردار است که اسلام اصولًا سعی در اجرا نشدن 
دم خواهان  یاولیا دم را به عفو و گذشت ترغیب نموده است. امّا آنگاه که یاولیا ،آن داشته

اجرا تلاش کرده است قوانین و مقرراتی را وضع نماید که  استفاده از این حق باشند، در شیوۀ
 ،قهیی فهاکتابدر روایات و  رحمت الهی باشد. شیوۀ مورد سفارش بازتابی از تعلیم محوری

با  اصامّا پرسشی که مطرح است این است که آیا اجرای قص ؛اجرای قصاص با شمشیر است
تر های ملایمشیوهجدیدی مثل صندلی برقی، تزریق آمپول یا  شمشیر موضوعیت دارد و اگر شیوۀ

 تری وجود داشته باشد اسلام با آن مخالفت خواهد کرد؟خشونتو کم
های فقهای شیعه در این زمینه مورد ارزیابی قرار شود دیدگاهدر این تحقیق تلاش می

 ده شود.به پرسش فوق پاسخ دا ،گرفته
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 هاآناجرای قصاص و ادلهّ  شیوهدر  هادیدگاه
ش شیون میاز تتبع در کتب فقها رو سبت به  صاص نفس در مجموع ۀشود که ن  نجپ اجرای ق

ها مورد بررسی نآ ۀها به صورت جداگانه مطرح و ادلّ دیدگاه وجود دارد. هریک از این دیدگاه
 .قرار خواهد گرفت

 انحصار شیوه قصاص در شمشیر به شیوه گردن زدن .1
اند که مجازات قصاص را جز با شمشیر، تتت اعم از قدیم و جدید تتت بر این عقیده فقها مشهور

اند ی که قائل به این نظرند عبارتتوان اجرا نمود. برخی از فقهایمیگردن زدن ن شیوۀهم به آن
 از:

ه معتقدند ک مبسوطو شیخ طوسی در  عهمقناش ترین کتاب فقهیشیخ مفید در مهم
این فتوا را به مذهب شیعه نسبت  ،. وی در جای دیگر1شمشیر امکان نداردقصاص جز با زدن 

بدون اینکه به زدن  3مختلفعلّامه حلّی در  2است. مسألهدهد که بیانگر اجماعی بودن می
را توان اجمن این است که قصاص را جز با شمشیر نمی ۀعقید»نویسد: گردن اشاره کند، می

شود مشهور استفاده می دیدگاهبه بکر و تمسک بناز استدلال علامه به روایت موسی «نمود.
دن های دیگر قتل با شمشیر، مثل دریداند و شیوهکه ایشان نیز زدن گردن با شمشیر را شرط می

وی در کتاب  .داندگلو با چاقو و امثال آن را جایز نمی شکم یا مثلًا زدن شمشیر به سر یا بریدن
ست قتل منحصراً گردن زدن ا شیوۀکشتن منحصراً شمشیر و  به این مطلب که وسیلۀ دیگرش

رده و سر را جدا ک کند که جانی سر مقتول را بریدهموردی را استثنا میو تنها تصریح کرده 
شهید اول در  4قصاص را انجام دهد. گونهانهمدم  دهد ولیّ در این صورت اجازه می ؛باشد
 5.اندروحانی نیز بر این عقیده ی و آقای سیدصادقمحقق خوین، از معاصرا و لمعه

                                                   
 .15ص ،7ج ،المبسوط طوسی، ؛737ص ،المقنعة مفید، .1
 .73ص همان، .2
 .313ص ،8ج ،مختلف حلی، علامه .3
 .529ص ،3ج ،قواعد حلّی، علامه .4
 فقه روحانی، ؛052ص ،هموسوع 32ج ،المنهاج تكملة مباني خویی، ؛273ص ،ةمعللا اول، شهید .5

 .020ص ،25ج ،الصادق
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 اند:کرده استنادمشهور فقهای شیعه در مجموع به سه دلیل 
اند از جمله روایاتی که مشهور بدان استناد کردهالصباح کنانی: و ابیصحیح حلبی  .1.1

 است که با دو طریق نقل شده است:روایتی 
عمیر عن حماد عن الحلبی و عن أبیعن أبیه عن ابن إبراهیمبنیعقوب عن علیبنمحمد
الفضیل عن بنسماعیل عن محمدإبنمحمد عن محمدبنحمدیحیی عن أبنمحمد

هِ  عَبْدِ  أَبِي عن اح الکنانی جمیعاً الصبّ أبی ل   عَنْ  سَأَلْنَاه  : قَالَ  اللَّ
لًا  ضَرَبَ  رَج   فَلَمْ  ،بِعَصًا رَج 

قْلِعْ  رْبَ  عَنْه   ی  ی الضَّ دْفَع   مَاتَ، حَتَّ ولِ  وَلِي   إِلَی أَی  لَه   الْمَقْت  ُ  ی   لَا  لَکِنْ  وَ  نَعَمْ، قَالَ  فَیَقْت   یَعْبَث   تْرَ
جِیز   لَکِنْ  وَ  بِهِ  یْفِ  عَلَیْهِ  ی  کردیم که مرد  سؤالدر رابطه با مردی  از امام صادق ؛بِالسَّ

ادامه داده است تا منجر به مرگ او شده است، آیا  قدرآندیگری را با عصا زده است و 
ی باز قصاص شود؟ فرمود: بلی، امّا اجازۀشود تا یمی مقتول تحویل داده ولضارب به 
 1.رسدیمشود، بلکه با شمشیر با سرعت به قتل ینمبا او داده 

مجلسی در علامه  هرچند 2؛انددانستهی آن را صحیح بسیاری از بزرگان به لحاظ سند
و در  ، مجهول استحسن و سند دوم حدیث ،معتقد است که سند اول حدیث العقول مرآت

ز کند. محقق اردبیلی نیبودن سند روایت می ی حکم به حسنکل صورتبهنیز  خیارملاذ ال 
ولی به  بحث رجالی نیست،ل ورود تفصیلی به هرچند مجا 3داند.سند روایت را حسن می

فضیل است که بین ثقه و ضعیف مشترک بنرسد که دلیل ضعف سند دوم وجود محمدنظر می
 ی است که توثیق خاص ندارد؛قمهاشم بنوجود ابراهیم ،نامیدن سند اول و دلیل حسن است
 بنیمابراهو  4فضیلبنمحمد چون ؛انددانسته با بزرگانی است که روایت را صحیححق  ولی

 اند.هر دو مطابق تحقیق ثقه 5هاشم
یْفِ »، عبارت فراز مورد استناد جِیز  عَلَیْهِ بِالسَّ را  از آن تعیینی بودناست که بزرگان « ی 

                                                   
 .35ص ،28ج ،وسائل عاملی، حر .1
ياض ،حائری ؛003ص ،00ج ،الكرامة مفتاح عاملی، .2  ؛287ص ،32ج ،جواهر نجفی، ؛313ص ،05ج ،ر

 .052ص موسوعة، 32ج ،المنهاج تكملة مباني خویی،
 ،الفائدة مجمع اردبیلی، ؛307ص ،05ج ،الخیار ملاذ ،همو ؛20ص ،23ج ،العقول مرآة مجلسی، علامه .3

 .323ص ،03ج
 .093ص ،2ج ،الروات جامع اردبیلی، .4
 .309ص ،0ج ،رجالمعجم خویی، .5
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یت کیف ،دم و منع از بازی کردن با او یاولیا توسطاجرای قصاص  ضمن اجازۀ امام .اندفهمیده
رچند زیرا ه انحصاری اجرای قصاص را نیز تبیین کرده است که زدن گردن با شمشیر است؛

جِیز  عَلَیْهِ »کلمه  به معنای سرعت بخشیدن به قتل است، ولی مصداق اجرای سریع قصاص « ی 
 1با شمشیر این است که سرش با ضربه جدا شود.

مشیر ش موضوعیت داشتن اجرای قصاص باز بر این روایت نی: بكربنروايت موسی. 2/1
 دلالت دارد.

الِحِ  الْعَبْدِ بکر عن بنعن موسی بإسناده الحسینبنعليبنمحمد ل   فِي الصَّ
لاً  ضَرَبَ  رَج   رَج 

دْفَع   قَالَ  مَاتَ  حَتَّی عَنْه   الْعَصَا یَرْفَعِ  فَلَمْ  بِعَصًا ولِ  أَوْلِیَاءِ  إِلَی ی  ُ   لَا  لَکِنْ  وَ  الْمَقْت  تْرَ ُ  ی   ی   وَ  بِهِ  تَلَذَّ
جَاز   لَکِنْ  یْفِ  عَلَیْهِ  ی  عصا مردی را آنقدر مردی سؤال شد که با  ۀدربار از امام کاوم؛ بِالسَّ

د ولی نبای ؛دهند تا قصاص کنندزد تا از دنیا رفت، امام فرمود: او را به اولیای مقتول می
 2سازند.با شمشیر کار او را می ،ها شودلذت بردن آن ۀبازیچه و وسیل

نقل  فقیهموضع اول از در  :کندیمنقل  وسائلاین روایت را در دو جای شیخ حر عاملی 
تا خواننده متوجه شود شیخ صدوق بدون  «بکربنباسناده عن موسی»نویسد: لذا می 3؛کندمی

ای بین همراجعه شود تا واسطه فقیه مشیخۀبلکه باید به ، بکر روایت نکردهبنواسطه از موسی
ن بکر در آبن، نامی از موسیمشیخه بکر معین گردد. با مراجعه بهبنصدوق و موسیشیخ 

گردد. محقق خویی و سند آن مرسل می لذا طریق شیخ صدوق به روایت مجهول ؛بینیمنمی
وثیق ان در تکن با بیانی که ایش؛ لبکر نکرده استبنای به طریق صدوق به موسیهم اشاره

چون صفوان شهادت داده است که کتاب  است؛ثقه  واهراً او»بکر آورده و نوشته: بنموسی
یعقوب از بنبکر از کتب مورد اتفاق اصحاب است. علاوه بر این، محمدبنموسی
کر به ببنکرده است که صفوان کتابی از موسیسماعه نقل بنمحمدبنزیاد از حسنبنمحمد

توان می 4«امام و هم بر او قرائت کردهشنیده بکربنموسیگفت: این کتاب را هم از  من داد و
اب معروف و بکر کتبنبیانگر این است که کتاب موسی؛ زیرا این تعابیر به روایت اعتماد کرد

                                                   
 .23ص ،0ج ،معاصرة فقهیة قراءات شاهرودی، هاشمی .1
 .027ص ،28ج ،وسائل عاملی، .2

 .38ص همان، 3.
 .33ص ،21ج ،رجال معجم خویی، .4
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 اند.کردهدر دست اصحاب بوده و به آن استناد می
چنین است: یناکند که سندش نقل می 2تهذيبو  1کافیموضع دوم از کتاب شیخ حر در 

د عبالبکر عن بننصر عن موسیأبیبنمحمدبنحمدزیاد عن أبنعن سهل 3صحابناعدة من أ»
اثبات  4توان به طرقی که محقق خویی مطرح کردهبکر را میبنوثاقت موسی «.صالح...ال

 گروهی توثیق کرده و بعضیزیاد اختلاف است، گروهی او را تضعیف و بنکرد. در مورد سهل
ایت زیرا این رو ؛ی کردپوشچشمتوان از این ضعف نیز ولی می ؛اندنسبت به او متوقف شده

تاب زیاد طریق وصول کبناند و سهلطوسی نقل کرده کلینی، صدوق ویعنی  ،را مشایخ ثلاثه
سند روایت  الهرحبه .5مبانی، ضعف شیخ اجازه مضر نیست برخی بربنابکر بوده و بنموسی

 اند.قلمداد کرده 7المشهورو مجلسی دوم ضعیف علی 6را مجلسی اول قوی کالصحیح
ج»تعبیر  به خودی خود به معنای گردن زدن نیست، بلکه معنای آن تسریع در « ز  عَلَیْهِ ای 
، یکی از مصادیق تسریع در قتل، اندبرخی از فقها نیز اشاره کرده کهچنانولی  8؛قتل است

سبت به نبریدن گلو با کارد و چاقو  ،آیدع در بریدن گردن است که با ضرب به دست میتسری
 9.بردزمان بیشتری می زدن با شمشیر تیزا ببریدن گردن 

 در این نقل آمده است:: روايت مرسل نبوی و علوی. 3/1
ولِ  عَنْ  هِ  رَس  یْفِ؛  اللَّ  .با شمشیر است فرمود: قصاص فقط پیامبر لَا قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّ

یْفِ  ا قَتَلَ إِلاَّ بِالسَّ َُ قَاد  مِنْ أَحَد  إِ فرمود: اگر کسی دیگری را  امیر مؤمنان؛ قَالَ عَلِيٌّ لَا ی 

                                                   
 .5 ح ،278ص ،7ج ،کافی کلینی، .1
 .9 ح ،017ص ،01ج ،تهذيب طوسی، .2
 از: عبارتند کنندمی نقل زیادبنسهل از که «أصحابنا من عدة» از مقصود» نویسد:می حلی علامه .3

 حلی، علامه) .«الکلینی عقیلبنمحمد و الحسنبنمحمد و اللهعبدأبيبنمحمد و علانبنمحمدبنعلي
 دارند. توثیق دوم و اول راوی راوی، سه این از (272ص ،الخلاصة

 .31 و 32صص 21ج ،رجال معجم خویی، .4
 .398ص ،3ج ،المتقین ةروض ،اول مجلسی .5
 .390 و 301صص ،01ج همان، .6
 .305ص ،05ج ،الاخیار ملاذ همو، ؛22ص ،23ج ،العقول مرآة مجلسی، علامه .7
 .22ص ،23ج ،العقول مرآة ،همو .8
يعة تفصیل لنکرانی، .9  .300ص ،الشر
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1به قتل برساند، قصاص آن فقط با شمشیر خواهد بود.
  

جبران ضعف روایت با عمل نقل کرده است. و مرسل بدون سند را هر دو روایت مغربی 
 اندادهدبیشتر فقیهانی که به انحصار طریق اعدام به شمشیر فتوا  ممکن نیست؛ زیرامشهور نیز 

ا صریحاً به استناد این روایات فتوو کسی  اندکردهمؤید استفاده  عنوانبهواقع از این روایات در 
یْفِ ای ج» روایات به تنها بیلیدار مثال محقق عنوانبهنداده است.   و کندمی اشاره «ز  عَلَیْهِ بِالسَّ

 2برد.یم کار به «لعل» تعبیر با را روایت این
سک برای اثبات این دیدگاه تم به روایات نفی مثله فقهااز  برخی: روايات نفی مثله. 4/1
رسد که این روایات دلالت صریحی بعداً خواهد آمد ت به نظر می کهچنانهرچند ت  3اند،کرده

 بر این مطلب ندارند.
ادعای  روضهو شهید ثانی در  4بر این فتوا ادعای اجماع کرده استره زهابن: اجماع. 5/1

 6.یستوجود چنین اجماعی ثابت ن محقق اردبیلی معتقد است 5کند.اتفاق می
 نقد و بررسی این ادلّه بعداً خواهد آمد.

 جواز قصاص با مطلق آهن برنده. 2
توان قصتتاص نمود و با غیر آهن قصتتاص جایز دیدگاه دوم این استتت که با مطلق آهن می

سی که  ست. ک شهید اول در  صراحتبهنی ست  ست،  لمعهاین مطلب را مطرح کرده ا جز ا
گذشتتت، قائل به دیدگاه اول  کهچنانقصتتاص نفس  آنکه در خصتتوص قصتتاص اطراف و

ست. صاص نفس نیز فقهابرخی از  7ا سی در  8.نداسرایت داده آن را به ق سوطشیخ طو ، مب

                                                   
 .300ص ،2ج ،الإسلام دعائم مغربی، .1
 .032ص ،03ج ،الفائدة مجمع اردبیلی، .2
 .052ص موسوعة، 32ج ،المنهاج تكملة مباني خویی، .3
 .319ص ،النزوع غنیة ،زهرهابن .4
 .82ص ،01ج یّة،روضةالبهلا ،ثانی شهید .5
 .321ص ،03ج ،الفائدة مجمع اردبیلی، .6
 .90ص ،01ج ،لمعةال اول، شهید .7
 .357ص ،3ج ،تآاستفتا بهجت، .8
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ضل مقداد شیۀشهید ثانی در  ،فا شاد حا تعبیری دارند که  فقهاو برخی دیگر از  1، حائریار
ی که شمشیر یا چیز ،اند در قصاصگفته فقهاواهراً بر این دیدگاه منطبق است. این دسته از 

د که انرخی تصریح کردهب است، معتبر است؛ بلکهشمشیر )جاری مجرای شمشیر(  ۀمنزلبه
 2ای است که از جنس آهن باشد.برنده مقصود از جاری مجرا هر وسیلۀ

طبیعی در این دیدگاه زدن گردن معتبر نیست و از اطلاق کلامشان استفاده  صورتبه
 شود که ُبح با امثال چاقو نیز باید جایز باشد.می

در « سیف»نکه از ، جز آداندمشهور می ۀادلّ  را دیدگاهاین  مستنداحمد خوانساری سید
یْفِ »تعبیر  جاز  عَلَیْهِ بِالسَّ  رندۀد و معتقد است مهم تجهیز با وسیلۀ بکننفی خصوصیت می« ی 

ین استدلال را پسندیده است، الله فاضل لنکرانی اآیت  3آهنی است و سیف خصوصیت ندارد.
ای که زودتر باعث عتقد است هر وسیلهداند و مآهن بودن را نیز شرط نمیتفاوت که با این 

 دوم است دیدگاهتوان استفاده کرد که وی از طرفداران می این بیاناز  4مرگ گردد کافی است.
 داند.ای که سبب تسریع در آن شود جایز میکه وقوع اعدام را به هر وسیله

برای اعتبار آهن به  5روضهبرخی از فقها، از جمله مؤمن سبزواری، فاضل مقداد و شهید در 
 .وجود ندارداند که در مجامع روایی چنین روایتی استدلال کرده 6«دید  حَ بِ  إلّا  دَ وَ قَ  لا»روایت نبوی 

ل ین حدیث نبوی است، در عین حادر کلمات این بزرگان به استناد ابه احتمال زیاد اعتبار آهن 
 ل نمود. در این صحیح آمده است:خالد برای این دیدگاه استدلابنبه صحیح سلیمان توانمی

 و سالمبنهشام عن سویدبنالنضر عن سعیدبنالحسین عن سنادهالحسن بإبنمحمد
هِ عَنْ  عَبْدِ  أَبَا سَأَلْت  : قَالَ خالد بنسلیمان عن جمیعاً  مسکانابن عن النعمانبنعلي  ل  رَج  اللَّ

لًا  ضَرَبَ  تِلَ  حَتَّی عَنْه   یَرْفَعْ  فَلَمْ  -بِعَصًا رَج  دْفَع   ق  ولِ  أَوْلِیَاءِ  إِلَی أَی   لَا  کِنْ لَ  وَ  نَعَمْ  قَالَ  -الْمَقْت 

                                                   
 ،3ج ،الإرشاد حاشیة ،دوم شهید ؛331ص ،3ج ،الرائع التنقیح سیوری، ؛72ص ،7ج ،المبسوط طوسی، .1

ياض طباطبائی، ؛320ص  .313ص ،05ج ،ر
 .313ص ،05ج همان، .2
 .253ص ،7ج ،المدارك جامع خوانساری، .3
يعة تفصیل لنکرانی، فاضل .4  .300ص ،الشر
 اول، شهید ؛335ص ،3ج ،الرائع التنقیح سیوری، ،119ص ،الوفاق و الخلاف جامع ،سبزواری مؤمن .5

 .90ص ،01ج ،معةللا
 .23-20صص ،7 ج،الوطار نیل شوکانی، .6
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  ُ تْرَ عْبَث   ی  جَاز   لَکِنْ  وَ  بِهِ  ی  پرسد که با از مردی می خالد از امام صادقبنسلیمان؛ عَلَیْهِ  ی 
فرمود:  دهند؟آیا او را به اولیای مقتول برای قصاص می ،زند تا کشته شودعصا دیگری را می

 1کنند.دهند تا با او بازی کنند و سریع او را راحت میها اجازه نمیکن به آن؛ لآری
بلکه تنها به ُکر  ؛وجود ندارد« سیف» کلمۀ پیداست، در این روایت صحیح، کهچنان

جَاز  عَلَیْهِ » توان جمع نمود: اکتفا شده است. بین این دو دسته روایت به دو صورت می« ی 
کر مقیّد ببنروایات حلبی و موسی ،مطلق شده ۀخالد معاملبنبا روایت سلیمان اینکهنخست 

جَاز  عَلَیْهِ »اطلاق دانسته شود. در نتیجه مراد جدّی این روایت نیز   خواهد بود.« یفالسَّ بِ  ی 
خالد بندر روایت سلیمان« سیف» ۀن است که دلیل عدم وجود کلماحتمال دوم ای

یگر، آنچه معیار است تسریع در قتل و زجر د عبارت به خصوصیت نداشتن شمشیر باشد؛
بکر بنکشیدن کمتر مقتول است، چه با شمشیر و یا غیر آن. اگر امام در روایت حلبی و موسی

ه است که در آن زمان مصداق کامل تسریع در قتل از شمشیر نام برده است به این دلیل بود
خالد امام بنروایت حلبی و سلیماندو مسئول در  اینکهیژه وبه ؛آمده استمی حساببه

لد از خابنکند که ترک ُکر شمشیر در روایت سلیمانحکم می وثاقت است و اصل صادق
 سوی خود امام صورت گرفته است.

ۀ دوم هنوز نیازمند یک مقدم دیدگاهامّا اثبات  ؛شوداول ردّ می دیدگاهمطابق احتمال دوم، 
ز روایت ا نظر قطعرسد با قتل است. به نظر می ۀدیگر است و آن اثبات اشتراط آهن بودن وسیل

زیرا در صحیح  استدلال نمود؛ متیقن قدر بهتوان نبوی، برای اشتراط آهن بودن می
جَاز  ن لکِ » خالد عبارتبنسلیمان  ؛با وجود قدر متیقن در مقام تخاطب اطلاق ندارد« عَلَیْهِ  ی 

ا حال ب ،کند که اجرای قصاص با شمشیر و آهن بودهین عبارت را انشا میزیرا امام در زمانی ا
در متیقن قولی نسبت به آهن،  ؛شودتمسک به اطلاق آن نسبت به شمشیر نفی خصوصیت می

زیرا  ؛توان این استدلال را به چالش کشیدمیالبته د. باید به آن اخذ شو واست از خطاب، آهن 
اگر کثرت  ،بله ؛شودکثرت وجودی وقوع قتل در آن زمان با آهن مانع تحقق اطلاق نمی

که آیا شد شد. در این صورت شک میداشت، اطلاقی منعقد نمیمیاستعمالی در این معنا 
 یقن این است که قصاص با آهن باشد.قتل خصوصیت دارد یا خیر؟ قدر مت ۀآهن بودن در وسیل

                                                   
 .38ص ،28ج ،وسائل عاملی، حر .1
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 ای که جنایت با آن صورت گرفته است، یا مشابه آنجواز قصاص با هر وسیله. 3
 ؛ای که جنایت با آن صورت گرفته مشروع استکه قصاص با هر وسیله شدهنقلجنید ابناز 

رده تعدّی کجنید شتترط وثوق به عدم ابن، مختلفحلّی در  علّامهبا این تفاوت که طبق نقل 
ای که مقتول به قتل رسیده است امکان قصاص وجود مشابه وسیله ۀیعنی با هر وسیل است؛

ی مطمئن باشتتیم از میزان آستتیب وارد شتتده به جستتم مقتول تعدّ  اینکهدارد، مشتتروط بر 
  شتتود.ینمی دیگری نیز از وی وجود دارد که چنین شتترطی در آن دیده هانقلامّا  1کند.نمی

سبت أبیابنگوید این دیدگاه به ر میصاحب جواه نیز  سعید حلّیابنو  شدهدادهعقیل نیز ن
 2در خصوص قتلی که با عصا اتفاق افتاده باشد قصاص با عصا را تجویز کرده است.

 أَنَّ  فِیهَا عَلَیْهِمْ  کَتَبْنَا وَ  :مائده ۀسور 31 ۀآی مجموع دو آیه است؛ جنیدابنعمده دلیل 
فْسَ  فْسِ  النَّ نْفَ  وَ  بِالْعَیْنِ  الْعَیْنَ  وَ  بِالنَّ

َ
نْفِ  الْْ

َ
نَ  وَ  بِالْْ  ُ نِ  الْْ   ُ نَّ  وَ  بِالْْ  ن   الس  وحَ  وَ  بِالس  ر   الْج 

قِصَاص  
مْ  اعْتَدَی فَمَنِ  :بقره سورۀ 083 و آیۀ 3 وا عَلَیْک  مْ  اعْتَدَی مَا بِمِثْلِ  عَلَیْهِ  فَاعْتَد  عَلَیْک 

4. 
قصاص نفس را در برابر نفس و قصاص هر یک از اعضا را در مقابل همان عضو  اول ۀدر آی

ذا نیست، لمقید قرار داده است، آیه از جهت کیفیت قصاص اطلاق دارد و به آهن یا شمشیر 
م حق د ولیّ  ،گونه که جانی جان مقتول را گرفتههمان :توان به اطلاقش تمسک کرد و گفتمی

  .استمهم زنده نماندن مقتول  ؛بگیرد ایسیلهودارد جان جانی را به هر 
امر فرموده که اعتدا را به همان نحوی که اتفاق افتاده پاسخ دهید و مثلیت را مراعات  ۀ دومدر آی

ده با عصا را با سنگ بکشید، اگر با عصا بو قاتل ،لذا اگر با زدن سنگ بر سر کسی او را کشته ؛کنید
توجه به این ا ب جنایت باشد. شیوۀقصاص مانند  شیوۀ .و اگر با پرتاب از بلندی بوده به همان ترتیب

 شود.قتل و آلت قتاله حکم می ۀقبل برداشته و به مماثلت نحو آیه دست از اطلاق آیۀ
عنوان  بهاند. یدهدعبور از آن را دشوار  ،تهجنید را قوی دانسابناین استدلال  فقهابرخی از 

 و»فرماید: یماست، بعد از نقل استدلال  مختلفدر جنید ابن سخنعلامه که ناقل  نمونه،

                                                   
 .313ص ،8ج ،ةالشیع مختلف حلی، علامه .1
 .287ص ،32ج ،الكلام جواهر نجفی، .2
 ینیب و چشم مقابل در چشم و جان مقابل در جان که داشتیم مقرر [،]تورات آن در اسرائیل[]بنی هاآن بر و» .3

 «دارد. قصاص زخمی، هر و است دندان برابر در دندان و گوش مقابل در گوش و بینی برابر در
 «کنید! تعدّی او بر آن همانند کرد، تجاوز شما به کس هر» 4
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 2کند.یمجنید اوهار موافقت ابنصریحاً با  محقق اردبیلی 1«.الصواب من قریب وجه هو
نیز  روضهشهید در  3.«به بأس لا القول هذا و»نویسد: نیز می مسالکشهید ثانی در 

 .4«خلافه علی تفاقالا لولا ،متجه هو و» نویسد:می
قْنَاه  »مبارکه، به روایت نبوی  ۀعلاوه بر آیجنید ابن قَ غَرَّ س هرک؛ مَنْ حَرَقَ حَرَقْنَاه  وَ مَنْ غَرَّ

نبوی که در منابع اهل سنّت  ۀو سیر 5«.کنیمسوزانیم و هرکس غرق کند غرق میبسوزاند می
دستور داد که سرش  سر کنیزی را با سنگ کوبید و پیامبر ایه که یهودیشدنقل گونه این

به این استدلال عقلی توسل جسته است که نیز  .نیز استدلال کرده است ،6را با سنگ بکوبند
ه باشد نداشتاجرای قصاص وجود  شیوۀکه مماثلت در  یصورت درقصاص برای تشفّی است و 

 شود.ینمتشفّی حاصل 
ناور به اصل  : آیه تنهااندگفتهدر پاسخ  ،جنید به آیه را باطل دانستهابناستدلال  فقهابرخی از 

، آیه دیگر عبارت به جواز مقابله به مثل است و نسبت به کیفیت مقابله به مثل ساکت است؛
حمله از چه ابزاری  حمله کنید. امّا اینکه دریز بر شما حمله کردند، شما ن هاآنفرماید: اگر می

مثل  ،را به قتل برسانید، نسبت به اسیرانشان چگونه رفتار کنید هاآناستفاده کنید، چه تعداد از 
 7دیگر و امثال این خصوصیات در مقام بیان نیست.ۀ با اسیران شما یا به گون هاآنرفتار 

فرماید: شاید دلیل استدلال ه آیه میاستدلال ب تأییدآقای سیدصادق روحانی برای 
ده به را نیز شرط کر، مماثلت در معتدیجنید این باشد که آیه علاوه بر مماثلت در اعتداابن

کنند. آیه که در حج بر مسلمین حمله می هستندبقره کسانی  ۀسور 083 موضوع آیۀاست. 
تنها در صدد بیان تجویز اصل  یعنی آیه حمله کنید؛ هاآنبه  در حجدهد که شما هم فرمان می

توان می روینازاباشد. بلکه بیانگر، کیفیت حمله ت در حج بودن حمله ت نیز می حمله نیست،
 گفت ابزار مورد استفاده در اعتدا نیز مشمول اطلاق آیه است.

                                                   
 .313ص ،8ج ،الشیعة ختلفم حلی، علامه .1
 .321ص ،03ج ،الفائدة مجمع اردبیلی، .2
 .235ص ،01ج ،الفهام مسالك عاملی، .3
 .82ص ،01ج ،اللمعة اول، شهید .4
 .33 9ص ،البیهقي سنن بیهقی، .5
 .32ص 9ج همان، .6
 .289ص ،32ج ،الكلام جواهر نجفی، .7
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ته آیه چنین دلالتی داش ت که بر فرض،معتقد اسو ی در نهایت استدلال به آیه را ردّ کرده و
 1ص این اطلاق خواهد بود.باشد، نص نیست، بلکه مطلق است و روایات مخصّ 

حمله و وسایل مورد استفاده از آن، در مقام بیان  شیوۀممکن است گفته شود آیه از جهت 
 دیگر آن را تقیید کنیم. گرفته شود و بعد بخواهیم با ادلۀ تا اطلاق ،نیست

زیرا آنان معتقدند  ؛وارد است 2ر مبنای امام خمینی و محقق خوییاین اشکال ب هرچند
دیگر شک داریم که در مقام بیان  ولی نسبت به جهات ،از جهتی در مقام بیان بود اگر مولا

 3ولی بر مبنای آخوند خراسانی ؛جهات در مقام بیان است توان گفت در همۀنمی ،ست یا نها
 شود به همان مورد اختصاصینمسبب  ،خاص یمورد زیرا ورود دلیل در ؛قابل پاسخ است

اموری که در اعتدا و تجاوز متجاوز بوده برای  ۀتوان مثلیت همیمرو از آیه ینازا ؛یابد
 ل شد.علیه نیز قائمعتدی

اربرد ست کتواندر حدّ مؤید می ،دو روایت نبوی به دلیل فقدان سند قابل استدلال نبوده
ش بود. دلیل عقلی نیز استحسانی بیاستدلال به آیه تمام می اینکهبر د، مشروط داشته باش

 4نیست که قابلیت استدلال فقهی را ندارد.
شود که مخصص بودن این روایات نسبت به آیه را از فرمایش محقق اردبیلی استفاده می

  نویسد:و لذا بعد از نقل روایات فوق می قبول ندارد؛
 کهچنانامّا  ؛پذیریمندارد، لذا اگر اجماعی باشد میدلیل روشنی بر این مطلب وجود 

واهراً قتل  ،واهراً اجماعی وجود ندارد، در غیر این صورت، در شرح شرایع آمده است
 5قرآن. لت جایز است، به دلیل روایت و آیۀسبه نحو مماث

رسد که به دو جهت ولی به نظر می ؛هرچند وی دلیلی بر این سخنش اقامه نکرده است
حلبی حیح ی صاستثنابهروایات  اینکهوایات را از تخصیص آیه قاصر دانسته باشد؛ نخست ر

ای که از ندارد. تنها نکته را« سیف»حلبی نیز کلمه  و صحیح ی داردف سندایشان ضع به نظر

                                                   
 .020ص ،25ج ،الصادق فقه روحانی، .1
 .358ص ،1ج الفقه، اصول فی محاضرات خویی، ؛272ص ،2ج الصول، تهذيب خمینی، امام .2
 .131ص ،3ج ،الاصول فوايد نائینی، .3
 .022ص همان، .4
 .321ص ،03ج ،الفائدة مجمع اردبیلی، .5
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د اعدام نباید طولانی شود و منجر به اهانت شود این است که رونحلبی استفاده می صحیح
 ای استفاده شود روایت ساکت است.از چه وسیله اینکهامّا  به مقتول گردد؛

وا عَلَ ۀ یدوم این است که آ جهت مْ یعَلَ  یبِمِثْلِ مَا اعْتَدَ  هِ یْ فَاعْتَد  تا بتوان  ،مطلق نیست ک 
در  .گذاردمماثلت جایی برای تقیید باقی نمی به تصریح ؛ بلکه نص است وآن را تقیید زد

 شود. کنار گذاشتهشود و باید نتیجه روایات مخالف قرآن می
یه آ اندگفتهبرخی از فقها  اینکهجز  ؛اردبیلی موجّه استمحقق رسد سخن به نظر می

 احکام هب نه ،است کفار با جنگ احکام به ناور چون آیه ؛استبیگانه موضوع بحث  نسبت به
در آیه شامل « مَن» ۀ، کلمدیگر عبارت به 1.گیردمی صورت افراد میان که جنایاتی و قصاص

 کنند. در این صورتن حمله میاناشود، بلکه ناور به کفار است که بر مسلمنمی انانمسلم
 جنید از ریشه فرو خواهد ریخت.ابناستدلال 

مْ یْ عَلَ  یفَمَنِ اعْتَدَ  عبارتتوان گفت در پاسخ می وا عَلَ  ک   مک  یْ عَلَ  یمَا اعْتَدَ بِمِثْلِ  هِ یْ فَاعْتَد 
ه آیه استفاد صدر از؛ نیستتعلیل مخصص  ،عبارت قبل است و مورد صدد بیان علتدر 
لذا اگر  ،ین آن قصاص پذیر استعبهدر برابر ماه حرام و کارهای حرام  شود که ماه حراممی

کلی  قاعدۀیک  «یمَنِ اعْتَدَ »عبارت  با ،پس از آن .غارت کردند غارت کنید ؛کشتند بکشید
 عمل نمایید. به این شکل جاهمهدهد که در می به دست

 حرام یای که قتل با آن صورت گرفته است، به استثنای ابزارهاجواز قصاص با هر وسیله. 4
تبار آن که به اع اندافزودهرا بر آن  حرام نبودن قید ،جنیدابندیدگاه  تأییدضتتمن  فقهابرخی از 

به  دیقیت 2این دستتته استتت.آورد. محقق اردبیلی از  حستتاببه یجدید دیدگاهتوان آن را می
 اگر کستتی اندگفتهناور به ستتخن برخی از شتتافعیه استتت که  حرام نبودن وستتیلۀ جنایت،

 شدهتهساخمشابه آلت رجولیت از چوپ  ایهلواط به قتل برساند، وسیل ۀیلوسبهشخصی را 
 شود.به این وسیله به قتل رسانده می

ن سخ هادیدگاهاز بیان  پس یو .نیز به این دیدگاه گرایش دارد مسالکثانی در شهید 

                                                   
 .337ص ،جزا فقه هایبايسته شاهرودی، هاشمی .1
 .321ص ،03ج ،الفائدة مجمع اردبیلی، .2
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. قتل 3 ؛. قتل با لواط2 ؛. قتل با سحر0: کنددانسته و سه مورد را استثنا میقوی را جنید ابن
 1یله ریختن شراب در حلق.وسبه

لت اند از آیه مماثنسبت به قید فرموده اینکهجز  جنید است،ابن ۀادلّ این دیدگاه همان  ۀادلّ 
 نمات گردد. به همین دلیل اگر مشرکاعامّی ندارد که شامل محر ۀامّا کلم ،شوداستفاده می

 2.جایز نیست هاآنبه ناسزاگویی دادند  ناسزا
 نیاز از بحث است.رسد که ردّ این دیدگاه بیجنید به نظر میابندیدگاه  ۀادلّ با ردّ 

 تر باشدای که آسانص با هر وسیلهجواز قصا. 5
سته اجرا  توانتر از شمشیر باشد میای که آسانقصاص را با هر وسیله معتقدندای از فقها د
داند میرا بعید ن دیدگاهتر از شمشیر باشد جایز نیست. از کسانی که این امّا اگر شدید ؛نمود

دانسته؛ ولی شمشیر و امثال آن جواز قصاص را منحصر در  نخستامام خمینی است. وی 
واهراً وی به  3را بعید ندانسته است.است از شمشیر  ترآسانبا آنچه  در ادامه، انجام قصاص

ستناد همین  عدا ست. نفی ب  ستفتائی صریحاً فتوا به جواز داده ا سخ به ا الله مکارم آیت 4در پا
 قصاص وانتمی نباشد، خاصّی نجۀشک مستلزم که زمان، معمول قتّالۀ آلت با»نیز با تعبیر به 

 5بر همین نظر است.« کرد
ته کند که در مجموع دو دسینی چنین استدلال میخمالله فاضل در تبیین فتوای امام آیت

 روایت داریم:
روایت  و 6«فِ یْ بِالسَّ  هِ یْ عَلَ  ز  یجِ ی  » که در آن آمدهاح کنانی و حلبی الصبّ أبی. روایت 0 

 این دسته مقید به سیف است. .7«فِ یْ بِالسَّ  هِ یْ عَلَ  جاز  ی  » گویدیمبکر که بنموسی

                                                   
 .235ص ،01ج ،الفهام مسالك عاملی، .1
يعة تفصیل لنکرانی، فاضل .2  .301ص ،الشر
ير خمینی، امام .3  .131ص ،2ج ،الوسیلة تحر
 .351ص ،3ج ،تآاستفتا ،همو .4
 .309ص ،3ج ،تآاستفتا شیرازی، مکارم .5
 .126ص ،8ج ،الشیعة وسائل عاملی، حر 6
 .81ص ،08ج ،همان .7
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 1مطلق است. تعبیر کرده و بدون قید و« هِ یْ عَلَ  جاز  ی  »خالد که به بن. صحیح سلیمان2
ل او ۀشود: الف. محتمل است که دستدو احتمال داده می دستهدر جمع دلالی بین این دو 

جاز  عَلَیْ »فته شود که مقصود جدّی همان اطلاق دسته دوم را تقیید زده، گ یْ ی  . است «فِ هِ بِالسَّ
 ب. محتمل است اطلاق روایت اخیر را به حال خود باقی بگذاریم و گفته شود که ُکر شمشیر

 در دو روایت اول از باب مثال است.
ه توان باحتمال اول نیز می طبق شود.مطابق احتمال دوم فرمایش امام خمینی ثابت می

ای که تنقیح مناط استدلال نمود، به این صورت که مستفاد از روایات این است که هر وسیله
 2موجب تسریع و تسهیل در قصاص شود جایز است.

 لالله فاضیتآه است و علاوه بر استدلال موجّ  فقهافتوای این دسته از  رسدبه نظر می
 نمود:ن اضافه داب را دیگر توان دو شاهد و قرینۀلنکرانی می

که  فقهاروایات مورد استدلال مشهور  ۀعمد: . فرازهای قبلی روایات مستند مشهور0
بکر و بنسه روایت حلبی، موسی ،دانستندشمشیر را به عنوان تنها ابزار اجرای قصاص می

ُ   لَا  لَکِنْ  وَ » . در این سه روایت جملۀاستخالد بنسلیمان تْرَ ُ   ی  تَلَذَّ ُ   لَا  لَکِنْ  بِهِ/ وَ  ی  تْرَ  یَعْبَث   ی 
دهد یمتجویز اجرای قصاص با شمشیر بعد از این فراز آمده و این نشان  .ده استتکرار ش «بِهِ 

انی ج از بازی، اهانت و کوچک کردنجلوگیری  ،تجویز شمشیر کم حکمتکه علت یا دست
جاز  عَلَیْ »است. شاید استفاده از تعبیر  ز مفید ص است نیکه به معنای تسریع در امر قصا« هِ ی 

یرا آنچه ز دم باشد؛ یبرای بازی و تلذُ اولیا همین معنا باشد که نباید مقتول وسیله و ابزاری
 اجرای قصاص و گرفتن جان مقتول است و تمامی کارهای مذکور حرام است. هاستآنحق 

ن آنکه از پسمحقق اردبیلی نیز با گرایش به این توجیه  د، استفاده از شمشیر مسموم، ک 
 نویسد:داند میاهانت به مقتول، مثله کردن و امثال آن را ممنوع می
، جز قتل که دلیل خاص حرامنداین امور  ۀشاید دلیل تحریم این امور آن باشد که هم

 3.ستدم به حرمت خود باقی یامور دیگر بر اولیا بنابراین، جز قتل همۀ دارد؛

                                                   
 .013ص ،3ج ،الفقیه صدوق، .1
يعة تفصیل لنکرانی، .2  .300ص القصاص، ،الشر
 .323ص ،03ج ،الفائدة مجمع اردبیلی، .3
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استفاده از شمشیر خودداری از ارتکاب امور مذکور باشد، شمشیر خود  اگر علّت تجویز
ای که عذاب بیشتر، اهانت و امثال این امور را نداشته خصوصیت نخواهد داشت و هر وسیله

 باشد جایز خواهد بود.
د در قصاص تنها قتل مراد نیست، بلکه تحمیل در ت در برابر این قرینه گفته شودممکن اس
با درد و رنجی که مقتول کشیده است نیز مقصود است و استفاده از ابزارهای  و رنج مشابه

 دیگر، مثل زدن گلوله به سر چنین درد و رنجی را ندارد.
 شود تعذیب مقتولاز روایت استفاده می اینکهچون علاوه بر  ؛ولی این ایراد وارد نیست

ی تحمیل درد و رنج جز آنچه بعدی خواهد آمد، دلیلی برا ۀدر قرین کهچنانمقصود نیست، 
دارد. جود نشود واعتدا استفاده می ۀبه معنای پیروی کردن اثر و آی« قصاص» ۀکه از تفسیر کلم

اص نیز قص ۀکلم و اصولًا ناور به قصاص جنایات نیستآیۀ اعتدا روشن گردید  کهچنانلکن 
وایات از مماثلت چون ر ؛تواند به چیزی جز مماثلت در اصل قتل دلالت داشته باشدنمی

 کامل نهی کرده است.
ی وارد کل صورت بهدوم روایات نهی از مثله است که هم ۀ . روایات نهی از مثله: قرین2

ازی توان به فری وارد گردیده میکل صورت بهگردیده و هم در خصوص قصاص. از روایاتی که 
 اشاره نمود که فرمود: از رسول خدا یمجتببه امام حسن  یرالمؤمنیناماز وصیت 

 1.بپرهیزید نسبت به سگ درنده حتیشنیدم که فرمود: از مثله کردن 
عمار اشاره بنتوان به روایت اسحاقدر میان روایاتی که در خصوص قصاص آمده می

سْرِفْ  فَلا ۀدر تفسیر آی امام کاوم نمود. ت که فرمود: اسراف در قتل این اس الْقَتْلِ  فِي ی 
نیز  یرالمؤمنیناماز  البخترییدر روایت أب 2غیر قاتل را به قتل برساند یا قاتل را مثله کند.

ردم سرنوشت قاتل با شماست، چنانچه تصمیم گرفتید که او را اگر من م   آمده است که فرمود:
 3به قتل برسانید مثله نکنید.

کند اجرای قصاص معرفی می ۀوسیل عنوان بهامثال این روایات برای روایاتی که شمشیر را 

                                                   
 .029ص ،28ج ،الشیعة وسائل عاملی، حر .1
 .027ص ،همان .2
 .029ص ،همان .3
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تواند کاشف از حکمت این حکم باشد. زدن گردن کند که میچیزی شبیه شأن نزول فراهم می
اجرای قصاص بوده است که تعذیب، بازی کردن، مثله  ۀترین وسیلبا شمشیر در آن زمان آسان

که  شویممی وایات مطمئن. از مجموع این رکردن و افعال حرام دیگر را همراه نداشته است
 در آن عصر بوده است. ترکاملو فرد  مثال عنوان بهُکر شمشیر 
 عنوان هبای که باید در تکمیل بحث به آن اشاره شود این است که آیا آنچه امروزه تنها نکته

دردترین شیوه ترین و کمشود در واقع نیز آساناجرای مجازات اعدام معرّفی میهای شیوه
کاهد و در تحمیل درد و که در مجازات با شمشیر است می شونتیخاز اندکی یا تنها  ،است

ت قطعی ثابت نشده اس صورت بههنوز  هاگزارشآورد. مطابق برخی رنج تفاوتی به وجود نمی
شیر تر از قطع گردن با شمتر و سریعسمّی آسان ۀصندلی الکتریکی یا تزریق مادّ  باکه اعدام 

سدیم ساپیونتال که امروزه در برخی از کشورها،  ه از مادۀمخالفان استفاد مثال وانعن بهباشد. 
کنند که این مادّه شود، استدلال میآمریکا برای مرگ استفاده می ۀمتحد یالاتااز جمله 

ا در برخی افراد تزمان مرگ شود و ممکن است همیشه منجر به بیهوشی فرد قبل از مرگ نمی
درت متناسب با سن، ق اینکه با وجوداستفاده از صندلی الکتریکی نیز  1کشد.بدقیقه طول  31

کشد تا ثانیه طول می 07متوسط  صورت بهبدنی و قدرت جریان ممکن است متفاوت باشد، 
تری از برق یقوولی قلب و مغز او هنوز زنده است و در مواردی به جریان  ؛هوش شودیبفرد 

 هرحالبه 2شود.منجر می میرد که در مواردی به سوختن شخصد بنیاز است تا ارگان حیاتی فر
کنند  ظرن اوهارن نسبت به آن ضوعی است که باید پزشکان و متخصصااین خود یک بحث مو

شود به لحاظ تر به مرگ منجر میتر و آسانی دیگر سریعهاروشو چنانچه ثابت گردد که 
 توان تردید کرد که استفاده ازر این نکته واهراً نمیاشکالی ندارد. امّا د هاآنفقهی استفاده از 

ترین روش نیست، هرچند به دلیل نداشتن خونریزی ممکن است کمتر خشن طناب دار آسان
 .ای جای تردید وجود داردباشد. به همین دلیل در مشروعیت چنین شیوه

                                                   
1. HTTPS://FA.WIKIPEDIA.ORG :87 /1 /20 تاریخ. 
 همان. .2

https://fa.wikipedia.org/
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 گیریبندی و نتیجهجمع
. قصاص 0از:  استکه به ترتیب عبارت  دارد وجودپنج دیدگاه اجرای قصاص  شیوۀدر رابطه با 

کم قصاص. این دیدگاه مشهور فقها اجرای ح شیوۀتنها  عنوان بهگردن زدن  شیوۀبا شمشیر به 
بریدن گردن با هر آهن  شیوۀ. قصاص به 2 ؛استواهر برخی روایات  آن ۀین ادلترمهمو  است

انسته نیز مجاز د ُبحهایی چون یوهشده از برنده. بر اساس این دیدگاه علاوه بر گردن زدن، استفا
شیوه3 ؛دوشیم صاص به هر  ساس این . ق ست. بر ا شیوه ارتکاب یافته ا ای که جنایت به آن 

 کند، بنابراین، اگر ارتکابیمارتکاب جنایت تعیین شتتیوۀ اجرای قصتتاص را شتتیوۀ  ،دیدگاه
. دیدگاه 3 ؛شتتوداجرا میآتش زدن بوده استتت، قصتتاص نیز به همین شتتیوه  یلۀوستت بهجنایت 

؛ کندیمبا این تفاوت که برخی از وستتایل حرام را استتتثنا  ،چهارم همان دیدگاه ستتوم استتت
بنابراین، اگر شخصی از طریق تجاوز جنسی مکرر به قتل رسیده است، در قصاص از این شیوه 

 تأخرم یفقهابسیاری از  است واین مقاله  ۀیدبرگز. دیدگاه اخیر که دیدگاه 1 ؛شودینماستفاده 
با  تر از گردن زدنای که سلب حیات فرد جانی آسانیلهوساند این است که با هر ن فتوا دادهداب

صاص وجود دارد شد امکان ق شیر با امّا اگر میزان عذاب انگیزی و دردناکی بیش از قطع  ؛شم
س بهگردن  ست. یلۀو شد جایز نی شیر با ابزار  در باب فقهالف مخت هایدیدگاهمیان  از یزن شم

ای که رستتد که دیدگاه پنجم که استتتفاده از هر نوع وستتیلهاجرای مجازات قصتتاص به نظر می
تر ل دفاعکرد قابتر به مرگ محکوم منتهی گردد و خشونت کمتری داشته باشد را تجویز میآسان
 منصوص تکیه دارد. ۀادلّ این دفاع بر استفاده از روایات و ؛ است
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